
در واپسـين روزهاي اسفند سـال 96 با آقاي رضا ابراهيم‌خاني، 
راهبـر آموزشـي ناحيـه‌ي دو زنجـان، همسـفر شـديم تـا يك 
نيم‌روز كاري را در كنار كسـي باشـيم كـه معلمان چندپايه‌ي 
منطقـه با اشـتياق منتظر ديدارش هسـتند تـا از وقايع كلاس 
درسشـان بـا او حـرف بزننـد و او مطالـب مهـم و تـازه‌اي بـه 
آن‌هـا بگويـد؛ اگرچـه او خـودش را فقـط راهبـر آمـوزگاران 
آن منطقـه نمي‌دانـد و بـا دانش‌آمـوزان و اوليـا هـم ارتبـاط 
مشـاوره‌اي خوبـي برقـرار كـرده و معتقـد اسـت: »راهبـر بايد 
همه‌جانبه‌نگـر باشـد. مـن فقـط راهبـر معلـم نيسـتم، راهبـر 
مثاًل  والديـن هـم هسـتم.  راهبـر  دانش‌آمـوز هـم هسـتم. 
سـال گذشـته دانش‌آمـوزي كلاس اولـي داشـتم كـه كلاس 
پنجمي‌هـا را در كلاس كتـك مي‌زد. از مادرش خواسـتم او را 
بـه كلاس ورزش رزمـي و كشـتي ببـرد، چون تشـخيص دادم 
هـوش حركتـي‌اش بالاسـت، اما قـدرت ضربه زدنـش را بدون 

آمـوزش نمي‌توانـد كنتـرل كند«.

قانـون  بـه  معلمـان، عمـل  بـا  تعامـل  نحـوه‌ي  مـورد  در  او 
را، هـم بـراي خـود و هـم بـراي معلـم مالك و معيـار قـرار 
معلمـان  بـا  ارتبـاط  بـراي  مي‌كنـد  سـعي  امـا  اسـت،  داده 
مي‌گويـد:  كنـد.  اسـتفاده  منعطف‌تـري  راهبردهـاي  از 
نداريـم،  آموزش‌وپـرورش  در  ضعيـف  آدم  دارم  »اعتقـاد 
فـرق مي‌كنـد.  هـم  بـا  آدم‌هـا  توانمنـدي  و  بلكـه ظرفيـت 
 30 نمي‌توانـد  خوبـي  بـه  آمـوزگاري  مديـر  اگـر  مثاًل 
اداره‌ي  عهـده‌ي  از  اسـت  ممكـن  كنـد،  اداره  را   دانش‌آمـوز 
پنـج تـا دانش‌آمـوز به خوبي برآيـد. بايـد او را در همان محلي 
كه با توانايي‌اش مناسـب اسـت سـازمان‌دهي كرد و در همان 
حـد هـم از او انتظار كار باكيفيت داشـت. اگـر از عهده‌ي مدير 
آمـوزگاري مدرسـه‌ي پنـج نفـره هـم برنيامـد، بايـد به‌عنوان 
آمـوزگار در كنـار يـك مديـر آمـوزگار كار كنـد تـا بتوانـد از 

كمك ديگـران اسـتفاده كند.«
آقـاي ابراهيم‌خانـي عقيـده دارد راهبـر بايـد بـه هنـگام كار 
احساسـات را كنـار بگـذارد و حـوزه‌ي خـودش را بـا برنامـه 
راهبـر  به‌عنـوان  ايشـان،  كارهـاي  دامنـه‌ي  كنـد.  مديريـت 
آموزشـي چندپايـه، بـه وسـعت همـه‌ي طـرح و برنامه‌هايـي 
اسـت كـه هر معلـم ابتدايي را شـامل مي‌شـود. او مي‌گويد كه 
مثـل سـاير راهبران اسـتان، براي سـال تحصيلـي برنامه‌ريزي 
مي‌كنـد و بـه تناسـب تقويم اجرايي مدرسـه، در انجـام امور و 
برنامه‌هـا بـه معلمان كمـك مي‌كند و مشـاوره مي‌دهـد. مثلًا 
در اسـفندماه سـال 96 روي تكميـل فرم‌هـاي طـرح شـهاب 
متمركز شـده اسـت تـا معلم‌ها را در شناسـايي اسـتعدادهاي 

بچه‌هـا راهنمايـي و راهبـري كنـد.
مدرسـه‌ي  مي‌رسـيم،  كـه  چونـاب«  »چـوره  روسـتاي  بـه 

راهبر آموزشى 
بازرس نيست
روايتى از يك نيم‌روز‌كارى با يك راهبر 

آموزشى چندپايه
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كوچـك روسـتا كـه بـه هميـن نـام خوانـده مي‌شـود، بـا دو 
معلـم باسـابقه‌اي كـه بعـداً مي‌فهمـم زوج فرهنگـي هسـتند، 
تميـز  و  سـاده  اگرچـه كلاس‌هـاي  مي‌كشـد.  را  انتظارمـان 
مدرسـه چنـدان بـزرگ نيسـتند، اما آن‌هـا از اين بنـاي چهار 
سـاخته‌اند.  بچه‌هـا  بـراي  دلپذيـري  آموزشـي  مـكان  اتاقـه 
خانـم آقاميـري تدريـس 10 دانش‌آمـوز دوره‌ي اول و آقاي 
فرهـادي آمـوزش 11 دانش‌آمـوز در دوره‌ي دوم را بـر عهده 

دارند.
آقـاي ابراهيم‌خانـي توضيـح مي‌دهـد كـه پاسـخ بسـياري از 
سـؤالاتش را از طريـق ارزيابـي دانش‌آموزان به دسـت مي‌آورد 
و براسـاس آن نحـوه و نـوع راهنمايـي بـه معلـم را تعييـن 

مي‌كنـد.
بعـد از احوال‌پرسـي از بچه‌هـا مي‌پرسـد: »درسـتون خوبه؟ ... 

بلـه ... پـس حتماً خانـم معلمتون خوبـه ... بله ... 
بـه معلـم بانـوي بي‌تكلف ايـن كلاس نگاه مي‌كنم كـه لبخند 
شـيريني بـر لبانـش نقـش بسـته اسـت و در هـر گام، بـراي 
او كمـك  بـه  بـا دانش‌آمـوزان كلاس،  بهتـر راهبـر  ارتبـاط 

مي‌رسـاند.
ابراهيم‌خانـي دقيقـاً مي‌دانـد  ايـن اسـت كـه آقـاي  جالـب 
بچه‌هـا بـه كدام درس رسـيده‌اند و در مورد كيفيت پيشـرفت 
تحصيلـي هـر دانش‌آمـوز هم سـابقه‌ي ذهنـي خوبـي دارد. از 
بخوانـد.  را  اولـي مي‌خواهـد متنـي  يـك دانش‌آمـوز كلاس 
ارزشـيابي او از جنس »ارزشـيابي در خدمت يادگيري اسـت.« 
ايـن يادگيـري شـامل معلـم هـم مي‌شـود. چـون او هـدف 
كارش را بـا منطـق علمـي آن بـراي معلـم توضيـح مي‌دهـد 
و مي‌گويـد دارد توانايـي ترتيـب و توالـي حافظـه‌ي ديداري و 

شـنيداري دانش‌آمـوز را ارزيابـي مي‌كنـد. 
بـه نظـر آقـاي ابراهيم‌خانـي، هر دانش‌آمـوز معمولـي، پس از 
خوانـدن يـك جمله، بايد بيـن 5 تا 9 تا از كلمه‌هـاي آن را به 
ترتيـب و پشـت سـر هـم در ذهنش نگـه دارد و بنويسـد. اين 
باعـث مي‌شـود در املا عقب نماند و اگر از او سـؤالي پرسـيده 

شـود نيز تقاضـاي تكرار سـؤال را نكند.
دانش‌آمـوز بـه كندي، امـا با صبـر و حوصله‌ي راهبـر و معلم، 
بالاخـره جملـه‌اي را كـه چنـد لحظـه پيـش خوانـده بـود، 
دوبـاره روي تختـه مي‌نويسـد: »مـا ميهـن ... اسالمي ... خود 

داريم«. دوسـت  را 
ابراهيم‌خانـي راضـي بـه نظـر مي‌رسـد و بـه معلـم مي‌گويـد: 
»اين‌دفعـه كولاك كرد. خيلي بهتر شـده!« و بـه من مي‌گويد 
كـه رسـيدن دانش‌آمـوز از سـطحي كـه مـن قبلًا ديـده بودم 
بـه ايـن سـطح از مهـارت و يادگيـري، كار و تمرين زيـاد نياز 
داشـته اسـت. كـودك در پايـان ميـان تشـويق‌هاي معلـم و 
راهبـر و دوسـتانش بـا افتخـار به سـر جـاي خـود برمي‌گردد. 
در ادامـه‌ي تمريـن روخوانـي فارسـي، از دانش‌آمـوز دختـر 
ديگـري سـؤال كامـل كردني مي‌پرسـد و از پسـر كنـاري‌اش 
مي‌خواهـد كلمـه‌ي »كشـور« را در فضـا بنويسـد. سـپس بـه 
سـراغ كلاس دومي‌ها و سـومي‌ها مي‌رود و از آن‌ها مي‌خواهد 
آياتـي از كتـاب قـرآن خـود را روخوانـي كننـد. بچه‌هـا آيات 
قـرآن را بـه نسـبت روان و بـدون اشـتباه مي‌خواننـد و تأييـد 
مي‌شـوند. ابراهيم‌خانـي بـه سـراغ درس رياضـي هـم مي‌رود 
و پـس از چنـد پرسـش و پاسـخ رياضـي به روش مجسـم، در 
هنـگام خـروج از كلاس درس، چنـد دعـا مي‌كند تـا كودكان 
پرشـور و حـرارت روسـتايي، اجابـت آن را بـا صـداي بلنـد از 

بخواهند. پروردگارشـان 
ابراهيم‌خانـي قبـل از شـروع بـه‌كار راهبـري، خودش هـم براي 
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كارش طراحـي مي‌كنـد. او بـراي من توضيح مي‌دهـد كه در هر 
بازديـد، بخش عمـده‌ي زمان را صرف ارزشـيابي از دانش‌آموزان 
مي‌كنـد و بخـش ديگـري را هـم بـه بررسـي طـرح درس يـا 
سـناريوي آمـوزش معلـم اختصـاص مي‌دهـد. طرح درسـي كه 
او از معلـم تقاضـا مي‌كنـد، در مراحـل اوليـه بسـيار سـاده و در 
حـد يك نقشـه‌ي عمل اسـت. معلـم بايد از قبل حدود آشـنايي 
دانش‌آمـوزان بـا مفاهيـم، و راهبردهـا و روش تدريـس خـود را 

بـراي دسـتيابي بـه اهداف آموزشـي تعييـن كند. 
او بـه تدريـج ويژگي‌هـاي عميق‌تر و پيچيده‌تـري را در نگارش 
طـرح درس از معلمـان مطالبـه مي‌كنـد. براي مثال، در سـال 
گذشـته از آمـوزگاران ايـن مدرسـه خواسـته اسـت اهـداف 
رفتـاري را تنهـا با قيـد حيطه‌هاي دانشـي، مهارتي و نگرشـي 
معيـن كننـد، اما امسـال سـطوح ارتباطـي با خود، خـدا، خلق 
و خلقـت را هـم مـورد توجـه قـرار مي‌دهـد. يـك طـرح درس 

تلفيقـي را نشـانم مي‌دهـد و با معلـم به تحليل قسـمتي از آن 
مي‌پردازنـد. ابراهيم‌خانـي كـه خـود بـه اصـول و مبانـي روش 
تدريـس و طراحـي آموزشـي واقـف اسـت، در ضمـن تحليـل، 
توضيحاتـي نيـز مي‌دهـد تـا بدفهمي‌هاي معلـم را رفـع كند؛ 
طـوري كـه آدم احسـاس مي‌كنـد در يـك كلاس »توسـعه‌ي 
حرفـه‌اي در حيـن عمل« شـركت كرده اسـت. نكتـه‌ي جالب 
ايـن اسـت كـه او از يك موضـوع آن‌قدر مثـال مي‌زند كه معلم 
حـس نمي‌كنـد صرفـاً اشـتباه از كار او گرفتـه شـده اسـت. با 

نظـارت وي، معلـم طـرح درس خـود را ويرايـش مي‌كند. 
نظـارت  حيـن  در  معلـم  احتـرام  و  شـأن  حفـظ  مـورد  در 
مي‌گويـد كـه هميشـه سـعي كـرده اسـت منزلت شـخصيت 
مقابلـش را، كـه مسـلماً بـه خاطر هويت‌هـاي ديگـرش مانند 
پـدر بـودن، همسـر بـودن و ... مـورد تكريـم قـرار مي‌گيـرد، 
بـه همـان نسـبت حفـظ كنـد تـا ايـن گفت‌وگـوي همكارانه، 
وجـود معلمـي آن‌هـا را مخدوش نكنـد. همچنان‌كـه در مورد 
نتيجه‌گيـري از عملكـرد معلـم هـم سـعي مي‌كنـد امـكان 
تغييـر و بهسـازي را به‌عنـوان يـك فرصت براي آنـان محفوظ 
نگـه دارد. بـه همين دليل، اينجـا معلم‌ها واهمـه‌اي از ارزيابي 

و ارزشـيابي راهبـر ندارند.
او از تفكـر در عمـل خـودش اين‌گونـه تعريـف مي‌كنـد: وقتي 
بـا دانش‌آمـوزان دچـار اختاللات يادگيـري مواجـه مي‌شـدم 
و مي‌خواسـتم بـراي رفـع اختالل آن‌هـا برنامـه‌اي بـه معلـم 
بدهـم، بـه علـت حجـم بـالاي كار آمـوزگار چندپايـه، غالباً با 
مانـع و نبـود اسـتقبال مواجـه مي‌شـدم. اين بود كـه تصميم 
گرفتـم به‌صـورت هم‌زمـان، مثاًل در حيـن سـنجش مهـارت 
خوانـداري، روي رفـع عوامـل اختالل يادگيـري، مثـل عـدم 

تمركـز، هـم كار كنم.
با وجود سـختي كار زياد و زير پوشـش داشـتن 45 مدرسـه‌ي 
چندپايـه در ناحيه‌ي دو قزوين، معتقد اسـت: »كسـاني كه در 
مناطـق دورتـر از مركـز و صعب‌العبورتـر اسـتان كار راهبـري 
را انجـام مي‌دهنـد، بايـد تعـداد مدرسـه‌هاي كمتـري داشـته 
باشـند. گاهـي راهبري كردن 10 مدرسـه هـم در اين مناطق 

كار چندان سـاده‌اي نيست.«
بـا روحيـه‌ی بـالاي خدمت و تعهـد زيـادي كـه ابراهيم‌خاني 
بـا وي،  بـه كارش دارد، مي‌دانـم كـه همراهـي امـروز مـن 
كمـي از سـرعتش كاسـته اسـت. او از اينجـا عـازم ابدال‌آبـاد 
اسـت تا سـري هـم به مدرسـه‌ي شـهيد فتحي بزنـد، چرا كه 
آمـوزگاران ديگري چشـم به راه ديدنش هسـتند. در دلم او را 
و تمام راهبران شـريف سـرزمينم را به خدا مي‌سـپارم! باشـد 
كـه در مسـير سـخت بهبـود كيفيـت كلاس‌هـاي چندپايه‌ي 

ايـن مـرز و بـوم همـواره ثابت‌قدم باشـند!
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